
                           عدميهاي برهان
  ها بر وجود خدا  برهان از طريق نيستي22
  13/3/1387 :         تأييد25/1/1387 :تاريخ دريافت

 *حسين عشاقيـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 به وجـود  اذعان براي اوليه ةو سرماي واسطة اثبات زيرا ؛اند  چهار دسته وجود خدا  اتاثب هاي  برهان
در صـورت تغـاير، واسـطة مغـاير، يـا از            .  يا مغاير با اوسـت     ، مصداقاً متحد با ذات خداست      يا خدا

دسـتة  . موجودات خارجي است، يا از مفاهيم ذهنـي و يـا ايـن واسـطة مغـاير، از معـدومات اسـت                
هـا و تكيـه بـر     ها از طريق بررسي خواص نيستي     در اين برهان   .ناميم  هاي عدمي مي    انچهارم را بره  

قواعد بديهي، نظير امتناع ارتفاع نقيضين و قواعد منطقـي، نظيـر قاعـدة عكـس مـستوي و عكـس                     
 برهان را از ودو   بيستدر مقالة زير . گردد  هاي اقتراني، وجود خدا اثبات مي       نقيض و اشكال قياس   

  . ملاحظه خواهيد كرداين نمونه
، برهـان وجـودي،   الوجـود   معدوم، عدم، عكس مـستوي، عكـس نقـيض، واجـب           :گان كليدي   واژه

  .ثبات وجود خداابرهان عدمي، 

                                                      
 .استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .*
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   وجود خداوند ة ادل  اقسام
 ة آنچـه واسـط    :كـرد توان به چند دسـته تقـسيم           اثبات وجود خدا را مي      ةكلي ادل  طور  به

توان هـستي      آن مي  دربارةست و با بحث     ان به وجود خد    اوليه براي اذعا   ةاثبات و سرماي  
 از  حقيقتي است وجودي و   ه،  واسط اين    يا : از دو احتمال بيرون نيست     ،خدا را ثابت كرد   

 ، اگر حقيقتي وجودي باشـد     .ها   و از مقولة نيستي     يا حقيقتي است عدمي    ها،  مقولة هستي 
 .صداقاً مغـاير بـا ذات اوسـت        يا م  ،چنين حقيقتي يا با ذات خداوند اتحاد مصداقي دارد        

 و   ذهنـي  اتوجودم  از  يا ، خارجي است  اتوجوداز م  يا   ،اگر مغاير با ذات خداوند باشد     
  : عبارتند از، اثبات واجب ة ادل   اقسام،ينا بنابر.از مقولة مفاهيم

 خارجي و بيگانه با ات موجود از، حقيقتي است وجود خدا  اثبات ةاي كه واسط     ادله -1
  اول؛حركم برهان ذات خداوند، مثل

 و از مقولـة      ذهنـي  اتموجوداز  ، حقيقتي است     وجود خدا   اثبات ةاي كه واسط     ادله -2
 ؛ مثل برهان وجودي آنسلم، و بيگانه با ذات خداوندمفاهيم

 حقيقتي است متحد المصداق با ذات خداونـد         ، وجود خدا   اثبات ةاي كه واسط     ادله -3
  ؛كنند اد مي ي»هاي صديقين برهان«كه از آنها با عنوان 

 مثـل  ها،  و از مقولة نيستي   ، حقيقتي عدمي است    وجود خدا   اثبات ةاي كه واسط     ادله -4
 ها را  اين برهان.الوجود شكل گيرند توانند بر محور نقيض واجب ي كه مي يها برهان

ي هـا  نبرهـا « بـا عنـوان   به دليل اينكه واسطة اثبات در آنها حقيقتي عـدمي اسـت،           
اي   نظران سـابقه   ها در كلمات صاحب     اين برهان  ،گمان نگارنده  به. مكني  ميگذاري    نام »عدمي
  .هايي از آنها دست يافته است نگارنده به نمونه  بارنخستين بلكه براي ،اند نداشته

  هاي عدمي هايي از برهان نمونه
و خواص آنهـا ثابـت   » حقايق معدوم«توان با كاوش در مورد  كه اشاره شد، مي    همانگونه

هـا    بنـابراين، در اينگونـه برهـان      . ت خداوند موجود است، نـه از معـدومات        نمود كه ذا  
هـايي كـه    از برهـان . واسطة اثبات وجود خداوند از معدومات اسـت، نـه از موجـودات          

  . برهان زير است22ها شمرد  توان آنها را در شمار اينگونه برهان مي
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  برهان اول
 درست است؛ زيرا هر معدومي     »ستالوجود ني   هيچ معدومي واجب  «  =)1(گزارة  : مقدمه

بـر او صـادق اسـت، يـا صـادق           » الوجـود   واجب«يا مفهوم   : از دو صورت بيرون نيست    
» الوجود  واجب« صورت اول باطل و محال است؛ زيرا اگر بر معدومي، مفهوم              اما. نيست

آيد؛ چون از سويي او به دليل اينكه معدوم اسـت، هـستي               صادق باشد، تناقض لازم مي    
بر او صادق اسـت بايـد بـه         » الوجود  واجب«سبب اينكه مفهوم       و از سوي ديگر به     ندارد

). وگرنه اين مفهوم بر او صادق نخواهد بود       (گونة حتمي و ضروري، واجد هستي باشد        
بر . پس او، هم فاقد هستي است و هم واجد هستي و اين، آشكارا تناقض و محال است                

صادق نيـست؛  » الوجود واجب«عدومي، مفهوم توان گفت بر هيچ م اساس همين بيان، مي  
  . درست است»الوجود نيست هيچ معدومي واجب«) = 1(پس گزارة 
 و گرنـه بايـد      »الوجود موجود اسـت     واجب« ) =2( :يميگو   مي ، اين مقدمه   به با توجه 

 درسـت باشـد،     )3(گـزارة   و اگـر    » الوجود معدوم اسـت     واجب« ) =3(درست باشد كه    
؛ چون درسـتي يـك گـزارة ايجـابي، مـلازم بـا              يد درست باشد   با نيزعكس مستوي آن    

الوجـود معـدوم      واجب« بنابراين، اگر درست است كه       *.درستي عكس مستوي آن است    
 بـا  )4(ة  گـزار  امـا ؛ »الوجودند ها واجب برخي معدوم «) =4(  كه بايد درست باشد   »است
 بـه   بنـابراين  است؛قضان، ناسازگار و مت درستي آن ثابت گرديد در مقدمه،   كه )1(ة  گزار

نـشان   و نادرسـتي آن      باشـد  درسـت    ة يك گزار  دتوان   نمي )1(دليل ناسازگاري با گزارة     
 )3 ( زيـرا اگـر    ؛باشـد   نادرسـت مـي    »الوجود معدوم اسـت     واجب«) = 3( ة گزار دهد  مي

 و وقتـي نادرسـتي      بود كه چنـين نـشد        درست مي  نيز عكس مستوي آن     ،بود  درست مي 
 ،كه ايـن  درست باشد   » الوجود موجود است    واجب «زارة بايد گ  د روشن گردي  )3(گزارة  

  .همان مطلوب ماست
 )1(توان اينگونه تقرير نمود كه بعد از اينكه روشن گرديـد گـزارة                برهان فوق را مي   

                                                      
؛ چـون محمـول در يـك    دنباش» ج«ها نيز  »ب« حداقل برخي  بايد.باشند» ب «ها  »ج«كم برخي   اگر دستيعني.  *

پس اگر  . گزارة ايجابي با افراد موضوع آن متحد است و روشن است كه اتحاد، يك حقيقت دوسويه است                
  .ها متحد باشد»ب«هم با برخي » ج«كم   بايد دست،ها متحد باشد »ج« با برخي  »ب«
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گوييم بايد عكس مستوي اين گزارة سالبة كلـي نيـز درسـت باشـد و                  درست است، مي  
 بنابراين، درست اسـت  * سالبة كلي است  يك گزارة  عكس مستوي يك گزارة سالبة كلي     

الوجود معدوم نيست بايد      و چون واجب  » الوجودي معدوم نيست    هيچ واجب  «) =5(كه  
  . الوجود موجود باشد دليل امتناع ارتفاع نقيضين، واجب به

  برهان دوم
ـ چنانكـه در مقدمـة برهـان اول     و گرنه» الوجود نيست  هيچ معدومي واجب  « :همقدم

 .آيد  تناقض لازم ميـبيان كرديم 
؛ زيــرا اگــر درســت باشــد كــه »الوجــود موجــود اســت واجــب«  گــوييم حــال مــي

كنيم و يـك قيـاس اقترانـي          را با مقدمة فوق ضميمه مي       آن» الوجود معدوم است    واجب«
  :دهيم صورت زير تشكيل مي به» شكل اول«

 شـكل    كه طبـق   »الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «و  » الوجود معدوم است    واجب«
 روشن است كه اين گـزاره   اما. »الوجود نيست  الوجود، واجب   واجب«: دهد  اول نتيجه مي  

انجامـد، پـس      الوجود به تنـاقض مـي       مشتمل بر تناقض است، بنابراين معدوميت واجب      
  .الوجود بايد موجود باشد واجب

  برهان سوم 
 برهـان اول بيـان      ـ چنانكه در مقدمة    و گرنه » الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «: همقدم
 .آيد  تناقض لازم ميشد ـ

؛ زيــرا اگــر درســت باشــد كــه »الوجــود موجــود اســت واجــب « :گــوييم حــال مــي
بايد عكس مستوي اين گزاره نيز درست باشد؛ يعني بايـد           » الوجود معدوم است    واجب«

 اين گزاره، نقيض مقدمة فوق       درست باشد، اما  » الوجوداند  ها واجب   برخي معدوم «گزارة  
                                                      

بـا  » ج«ها متحد نيست زيرا اگر      »ب«يز با هيچ يك از      ن» ج«ها متحد نيست،      »ج«با هيچ يك از     » ب«زيرا وقتي   .  *
هم حداقل با برخي   » ب«ها متحد باشد به دليل اينكه اتحاد، يك حقيقت دو سويه است بايد                »ب«برخي از   

  .ها متحد باشد كه خلف فرض است» ج«از 
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الوجود به تناقض ميـان ايـن دو      بنابراين معدوميت واجب  . اش ثابت شد    ست كه درستي  ا
  .الوجود بايد موجود باشد انجامد، پس واجب گزاره مي

  برهان چهارم 
ـ چنانكه در مقدمة برهـان اول بيـان          و گرنه » الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «: همقدم

 .آيد  تناقض لازم ميگرديد ـ
هـيچ   «) =1 (؛ زيرا اگر درست باشد كه     »الوجود موجود است    واجب « :گوييم  حال مي 

 اين گزاره نيـز درسـت باشـد، پـس           *بايد عكس نقيض  » الوجودي موجود نيست    واجب
و اين گزاره نتيجه    » نيستند  الوجود    ها، عدم واجب    برخي معدوم «) = 2(درست است، كه    

از » الوجود  عدم واجب « وقتي   ؛ زيرا »الوجوداند  ها، واجب   برخي معدوم «) = 3(دهد كه     مي
بر آنها حمل شود و گرنـه ارتفـاع         » الوجود  واجب«ها سلب شد، بايد خود        برخي معدوم 

 نقـيض مقدمـه     )3(گـزارة     آيد كه محال است؛ امـا       نقيضين از موضوع واحدي، لازم مي     
انجامـد، پـس    الوجود به تناقض ميان اين دو گـزاره مـي   بنابراين، نبود واجب  . فوق است 

  .الوجود موجود باشد د واجبباي

  برهان پنجم 
 در مقدمة برهان اول بيـان    ـ چنانكه و گرنه» الوجود نيست هيچ معدومي واجب«: همقدم
 .آيد  تناقض لازم ميشد ـ

زيــرا اگــر درســت باشــد، كــه » الوجــود موجــود اســت واجــب « :گــوييم حــال مــي
رست باشد؛ يعني بايـد     بايد عكس مستوي اين گزاره نيز د      » الوجود معدوم است    واجب«

                                                      
صورت عكس نقيض آن هـم درسـت اسـت؛ يعنـي      دراين» هيچ ب، ج نيست«اگر  درست باشد كه .  *

درست است كه نقيض موضوع را محمول و نقيض محمول را موضـوع قـرار دهـيم و بـا حفـظ                 
گرنه بايـد درسـت      و» نيستند» ب«ها،  نا    »ج«برخي نا «كم     دست  بگوييم) سلب و ايجاب  (كيفيت گزاره   

، كـه  عكـس مـستوي آن         » نيـست » ب«،  »ج«ناهيچ  « معادل است با     ،و اين » است» ب«، نا »ج«هر نا «باشد كه   
  .ارتفاع نقيضين است» هيچ ب، ج نيست«و اين با اصل فرض يعني » نيست» ج«ناهيچ ب، «شود كه  مي
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توان   درست باشد، و اگر اين درست است، مي       » الوجوداند  ها واجب   برخي معدوم «گزارة  
  :صورت زير تشكيل داد يك قياس اقتراني شكل سوم، به

 كـه طبـق     »الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «و  » الوجوداند  ها واجب   برخي معدوم «
 روشـن    امـا . »الوجـود نيـستند      واجب الوجودها،  برخي واجب «: دهد  شكل سوم نتيجه مي   

الوجـود بـه ايـن        است كه اين گزاره مشتمل بر تناقض است بنابراين، معدوميت واجـب           
  .الوجود بايد موجود باشد انجامد؛ پس واجب تناقض مي

   برهان ششم 
تـشكيل  اي را كه از آنها در برهان پنجم، يك قياس اقتراني شكل سـوم                 توان دو گزاره    مي

  :صورت زير تشكيل دهيم ه هم كنيم و يك قياس اقتراني شكل دوم، بهداديم، ضميم
 كـه طبـق     »الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «و  » الوجوداند  ها واجب   برخي معدوم «

 روشـن اسـت كـه ايـن          ؛ امـا  »ها معدوم نيستند    برخي معدوم «: دهد  شكل دوم، نتيجه مي   
الوجود به تناقض در برخي       ببنابراين، معدوميت واج  . گزاره نيز مشتمل بر تناقض است     

  .الوجود بايد موجود باشد انجامد؛ پس واجب ها نيز مي معدوم

  برهان هفتم 
 در مقدمـة برهـان اول        ـ چنانكه  و گرنه » الوجود نيست   هيچ معدومي واجب  «: اولمقدمة  

 .آيد  تناقض لازم ميبيان كرديم ـ
 هر چيز  كهديهي استب  زيرا؛»الوجود است الوجودي، واجب هر واجب« :دوممقدمة 

 سـلب هـر      اسـت كـه    رو  ازاين  و باشد؛   دارد، و هر چيز، خودش مي      ثبوت براي خودش 
  . و ناممكن استحال م،شيء از خودش

صـورت     به، يك قياس اقتراني شكل دوم، اينك فوقة گزارشدن درستي دو   با روشن 
  :دهيم زير تشكيل مي

كه  »الوجود نيست ومي واجبهيچ معد«و » الوجود است الوجودي، واجب هر واجب«
 بايـد   ،و بنـابراين  » الوجودي معـدوم نيـست      هيچ واجب  «:دهد   نتيجه مي  ،طبق شكل دوم  

ــ    الوجود، نـه موجـود باشـد و نـه معـدوم                الا اگر واجب   الوجود موجود باشد و     واجب
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 ، كه آشكارا محال اسـت، آيد ارتفاع نقيضين لازم ميگويد ـ    نتيجة قياس فوق مي چنانكه
  . همان مطلوب ماست،و اين» الوجود موجود است واجب « :اجمالاً درست است بگوييمپس 
 بـراي   ، بحـث مـا در اينجـا در اثبـات هـستي            ،ممكـن اسـت گفتـه شـود       : اشكال 

 پـس   ؛ مشكوك و مردد است    »الوجود  واجب « موجودبودن ، بنابراين ؛الوجود است   واجب
در صورت احتمال    ندارد تا    »خودي« ،معدوماز سويي    .بودن او نيز هست    احتمال معدوم 

 ، بنـابراين  ؛ بـديهي اسـت    ، معدوم براي خودش    اين گفته شود ثبوت  بودن واجب،     معدوم
  . يقيني نيستشدن وجود واجب، ، تا پيش از معلومدرستي صغراي اين قياس

 بـا اينكـه   ،رو  از ايـن ؛ عـدمي دارد »خـود «   امـا ، وجودي ندارد  »خود«معدوم   :پاسخ
تـوان آنهـا را از         ولي نمي  ؛ است متنع خارج م   عالم  بلكه تحققشان در   ،، معدومند محالات

 ، تحقـق نـدارد    نـاقض،  بـراي ت   ،فـرد موجـودي      مثلاً با اينكه هيچ    ؛خودشان سلب نمود  
 ةتـوان در گـزار       حداكثر چيزي كه مي    ، بنابراين ؛ نيستند ناقضها، ت  ناقضتوان گفت ت    نمي
 معـدوم   »الوجـود   واجب« حقيقت     افراد   كه ست ا   اين ، در نظر ابتدائي احتمال داد     ي،صغر
 ةگـزار پـس   ؛ نيـست خـودش بـر خـودش   بودن آنها مانع حمل   با اين حال، معدوم   أما ؛باشند
  .از معدومات باشند» الوجود واجب« حقيقت  ؛ حتي اگر افراد درست است، بدون اشكاليصغر

اي ه ـ  ممكن است گفته شود صـغري و كبـري در ايـن برهـان گـزاره               :  ديگر اشكال
اند؛ بنابراين نتيجه نيز يك گزارة حقيقيه است و گزارة حقيقيه بـه گـزارة شـرطيه            حقيقيه
 بـه يـك     »الوجودي معدوم نيست    هيچ واجب « گزارة    يعني پس گزارة نتيجه  . گردد  باز مي 

كند كه حاصل مفهـومش ايـن اسـت كـه در فـرض خاصـي                  بازگشت مي  گزارة شرطي 
نبودن چيزي در فرض خاصي كـه          معدوم   اما الوجود معدوم نيست؛    واجب) فرض مقدم (

كند، بدين معنا نيست كه آن چيز مطلقـا معـدوم نباشـد؛               مقدم شرطيه از آن حكايت مي     
نبودن   توان از معدوم    نمي» اگر ما با جديت تلاش كنيم موفقيت، نايافتني نيست        «گزارة  مثلا در   

طـور مطلـق نتيجـه گرفـت؛          نبودن موفقيـت را، بـه       ، نايافتني »تلاش جدي «موفقيت در فرض    
نبودن واجب در فرض خاصي كه مقدم گزارة شرطية مرجع، از آن حكايت               بنابراين، از معدوم  

     .الوجود مطلقا معدوم نيست؛ بنابراين، برهان تمام نيست توان نتيجه گرفت كه واجب كند، نمي مي
تالي آن نيـز    الوقوع،    الوقوع باشد، نه محتمل     گزارة شرطي، اگر مقدمش قطعي    : پاسخ

اگر سنگ جسم است، «طور مطلق و همواره بر آن مترتب است؛ مثلا در گزارة شرطي             به
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طـور مطلـق و همـواره بـر سـنگ ترتـب دارد و                 بودن به  بعدي  حكم سه » بعدي است   سه
الوقـوع   بعدي نباشد؛ چون فرض مطرح شده در مقدم، قطعي         گاه نيست كه سنگ سه      هيچ

بودن، از ذاتيات غيـر قابـل انفكـاك سـنگ اسـت و                 جسم است، نه محتمل الوقوع؛ زيرا    
طـور مطلـق و    بودن نيز بـه  بعدي گاه نيست كه سنگ جسم نباشد؛ بنابراين، حكم سه         هيچ

گونـه   در گزارة حقيقيه نيـز مـسئله همـين        . همواره بر مقدم اين گزارة شرطي ترتب دارد       
اي اسـت كـه       شـرطي است؛ زيرا گزارة شرطي كه مرجع گزارة حقيقيه است، يك گزارة            

الوقوع؛ زيرا فقط اين وصف عنواني موضوع است  الوقوع است، نه محتمل مقدمش قطعي
 موضـوع گـزارة    دهد و اين مفهوم، همواره در افراد      كه مقدم گزارة شرطية مرجع را تشكيل مي       

   .حقيقيه، تحقق دارد؛ وگرنه فرد موضوع، فرد موضوع نخواهد بود كه اين، خلف فرض است
 به وصف عنواني موضـوع      ، از سويي تحقق محمول    ، حقيقيه ةدر قضي  اينكه،   توضيح

 لغو و يـا مجـاز خواهـد          گزاره  در موضوع   آن وصف  كارگيري  بهو گرنه      -وابسته است   
 ايـن وصـف، دخـالتي در          قيد ديگري از جمله موجودبودن افراد      ، و از سوي ديگر    -بود

كه » چهار زوج است  «اي مثل     هي حقيق هاي   و گرنه گزاره   ؛ترتب محمول بر موضوع ندارد    
 يـك   ة چون اگر ترتب لازم ـ    ؛ باطل خواهند شد   ، از لوازم ماهيت موضوع است     ،محمول
 وابـسته   )مغاير اسـت  ،  از جمله وجود ماهيت كه با خود ماهيت       ( به قيد ديگري     ،ماهيت
  بـه   بلكـه  باشـد،  ن كافيثبوت لازم    در    كه خود ملزوم   خواهد آمد  اين مشكل پيش     ،باشد

 بـراي آن     آن لازم  بـودن   و لازم بـودن آن ماهيـت        با ملـزوم   ، و اين  است نيازمند اي  يگانهب
 حقيقيه، قيد ديگري از     ة در قضي  ، بنابراين .شود   منافات دارد و به خلف منجر مي       ماهيت،

رو، در صـورت   ازاين ؛ب محمول بر موضوع نداردت تأثيري در تر  ، جمله موجوديت افراد  
، يـا هـر شـرط       توان موجودبودن موضـوع      نمي به گزارة شرطي،  بازگشت گزارة حقيقيه،    

 فقط اين وصف عنواني ، بر اين اساس   ؛ را بخشي از مقدم شرطي مذكور قرار داد        ديگري
چيـز    بدون اينكـه هـيچ     ، موضوع است   موضوع است كه ملاك ثبوت محمول براي افراد       

ن گـزارة حقيقيـه بـه        و بنابراين، در صورت بازگرداند     ؛ در آن نقشي داشته باشد     ،ديگري
ايـن  » هـر مربعـي اضـلاع برابـر دارد    «اي مثل گـزارة     گزارة شرطيه، معناي گزارة حقيقيه    

 روشن است كـه هـر فـرد          ؛ اما »است، اضلاع برابر دارد     اگر هر مربعي مربع     «شود كه     مي
ست و گرنه فرد مربع نخواهد بود؛ زيرا تا وصف مربع، بـر چيـزي      مربعي همواره مربع ا   

دليل صـدق قطعـي وصـف         ند، آن چيز فرد مربع نخواهد شد؛ پس فرد مربع به          صدق نك 
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مربع بر آن، همواره مربع است و ممكن نيست فرد مربع، مربع نباشـد؛ بنـابراين روشـن                  
الوقوع است و در نتيجه، تـالي         گرديد كه گزارة شرطية مرجع، يك گزارة شرطي با مقدم قطعي          

گـاه    واره مقدم در آنهـا تحقـق دارد، ترتـب دارد و هـيچ              موضوع كه هم    نيز همواره براي افراد   
   .، فاقد حكم مذكور در تالي باشند؛ بنابراين اشكال مذكور نيز باطل است نيست كه آن افراد

   برهان هشتم
دانيم  ؛ ميدرست است» ندستني موجود ها،الوجود  عدم واجببرخي« ) =1(ة گزار: مقدمه

ها تحقق دارد و گرنه ارتفاع نقيضين از واقـع رخ             كه از دو نقيض، يكي در عالم واقعيت       
بر اين اساس، منظور ما از مقدمة فوق اين است كـه            . خواهد داد كه آشكارا محال است     

كه نقيض يكديگرند و بايد يكي تحقق داشته        » الوجود  عدم واجب «و  » الوجود  واجب«از  
 ،زيراتحقق ندارد؛   موجود نيست و    » الوجود  عدم واجب «كم در برخي موارد       باشد، دست 

 » موجود اسـت   ]الوجودي  واجب[هر عدم   « ) =2(اگر چنين نباشد، بايد درست باشد كه        
گـزارة   بايد   پس ؛* درست باشد  نيز بايد عكس نقيض آن       درست باشد،    )2(و اگر گزارة    

 ثابـت    اول حال آنكـه در برهـان     درست باشد،    »الوجود است   هر معدومي واجب  «  =)3(
 دليـل     بـه  )3(؛ بنـابراين، گـزارة      »الوجـود نيـست     يچ معدومي واجب  ه« = )4(  كه كرديم

نادرسـتي   واست،  نادرست   اول ثابت گرديد،      در برهان  اش   كه درستي  )4(ناسازگاري با گزارة    
بايـست    مـي ،بـود   درسـت مـي  )2(ة  زيرا اگر گـزار  است؛ )2(ة   مبين نادرستي گزار   ،)3(گزارة  

     .قطعاً نادرست است نيز )2(ة  پس گزار،نشدبود كه چنين  هم درست مي عكس نقيض آن

                                                      
دراين صورت، عكس نقيض آن هم درست است؛ يعني درست است كـه             » هر ج، ب است   «اگر درست باشد كه      .*

» ج« نـا  ،»ب« نـا  هر « نقيض موضوع را محمول و نقيض محمول را موضوع قرار دهيم و با حفظ كيفيت گزاره بگوييم                
 ـ   و »ب«درست باشـد زيـرا      »  است »ب« ها،   »ج«برخي نا  «ةزيرا اگر اين گزاره درست نباشد بايد گزار       ؛  » است » ب«ا ن

 پـس در  ؛آيد كه آشكارا باطـل اسـت    ارتفاع نقيضين لازم مي»ب« نا  باشند و نه   »ب« ها، نه    »ج«اند و اگر نا       نقيض هم 
درست باشد و اين گـزاره بـا   »  است»ب« ها، »ج«برخي نا « بايد گزاره  »ست ا»ب«، نا »ج«هر نا  «نبودن   فرض درست 

 ب،هـر  «و »  اسـت »ب« ها، »ج«برخي نا « كه بند بدين ترتيرآو وجود مي هول باگزاره أصل يك قياس اقتراني شكل     
  اشتمال بـر تنـاقض   دليل اي به  ولي چنين نتيجه؛» اند»ج« ها، »ج«برخي نا «دهد    كه طبق شكل اول نتيجه مي » ج است 

شـود پـس عكـس         بنابرين اگر عكس نقيض گزاره موجبه كلي درست نباشد كار به تناقض كـشيده مـي                ؛باطل است 
  .كلي حتماً درست استةموجبة صورت يك گزار  كلي بهة موجبةنقيض يك گزار
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 ادرستن » موجود است  ]الوجودي  واجب[هر عدم   «) = 2(ة  حال كه روشن شد گزار    
ــت ــيض آن ،اس ــد نق ــت  ، باي ــق و درس ــس  ح ــد؛ پ ــزارباش ــدم  « ) =1(ة  گ ــي ع برخ

 مبين اين است كه     ،)1(ة   گزار  و درستي  ،درست است » موجود نيستند ها  »الوجود  واجب«
نقيض » الوجود عدم واجب«و » الوجود واجب« چون ؛ موجود است،الوجود  اجباجمالاً و 

سـلب  » الوجودهـا   عـدم واجـب   «موجوديت از برخي     )1(وقتي طبق گزارة    يكديگرند و   
 در مورد اين برخي معين، ارتفـاع        آنها نيز سلب شود،    از نقيض     موجوديت، اگر اين    شد

 ها موجود   الوجود   بايد برخي واجب   ،راين بناب ؛آيد كه آشكارا باطل است      نقيضين لازم مي  
  . همان مطلوب ماست،ند و اينباش

  برهان نهم
منظور ما از اين گزاره اين اسـت         .»الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي  « =)1(: همقدم

، دومي بر هر معدومي     »الوجود  واجب«و عدم   » الوجود  واجب«كه از دو حقيقت متناقض      
برخـي   « =)2(  بايـد بپـذيريم كـه      ، درسـت نباشـد    )1(ة   زيـرا اگـر گـزار      كند؛  صدق مي 

» الوجـود   واجـب « و نـه  » الوجـود   واجـب «عـدم    اگر نـه     والا» الوجودند  ها، واجب   معدوم
ة  ولي روشـن اسـت گـزار       ؛آيد   ارتفاع نقيضين لازم مي    ها صدق نكنند    يك بر معدوم    هيچ

از اسـت و      و فاقد وجـود     معدوم از سويي  ،گزارهاين   چون موضوع    ؛ نادرست است  )2(
 يا  گونـه   رت و بـه   ضـرو  بـا    بر او بايـد   » الوجود  واجب«  صدق عنوان  دليل   به سوي ديگر، 

 درسـت   )1( و اين، آشكارا تنـاقض اسـت؛ پـس اگـر گـزارة               وجود باشد حتمي، واجد   
  . درست است)1(انجامد؛ بنابراين گزارة  نباشد، كار به اين تناقض مي

 نقيض اين گزاره نيز درست باشـد؛         ثابت شد؛ بايد عكس    )1(حال كه درستي گزارة     
ــابراين اجمــالاً » اســت الوجــودي، موجــود  هــر واجــب«پــس درســت اســت كــه  ؛ بن

  .  موجود است الوجود، واجب
 در صـورت نادرسـتي     ،ممكن اسـت گفتـه شـود      در مورد بيان مقدمة فوق،      : اشكال

ايـد   كـه ب   گرفـت نتيجـه   توان    نمي »الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي «  =)1(ة  گزار
 هـا هـستند و       موضوع ايـن گـزاره، معـدوم       چون؛  »الوجود باشند   ها واجب   برخي معدوم «

بهـره از     بـي  ، معـدوم  زيـرا  ؛الوجود  الوجود است و نه عدم واجب        نه واجب  ،شيء معدوم 
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 يئي، بـراي ش ـ   يئي است و ثبوت ش ـ     شيئيت و چيزگي است و فاقد واقعيت و موجوديت        
 ـ   چ چيزي را نمي    هي ، بنابراين ؛فرع ثبوت مثبت له است     نحـو ايجـابي بـر معـدوم         هتوان ب

نادرسـت  » الوجود است   هر معدومي عدم واجب    «ة گزار ، پس اگر طبق فرض    ؛حمل كرد 
 تنـاقض   ،و بنـابراين  » الوجودند  ها، واجب   برخي معدوم «توان نتيجه گرفت كه       باشد، نمي 

، درسـتي مقدمـة     استناد بطـلان تنـاقض      ، تا بتوان به   آيد  مترتب بر اين گزاره هم لازم نمي      
  . پس اين برهان ناتمام استفوق را نتيجه گرفت؛

  :توان پاسخ داد اين اشكال را به دو صورت مي: پاسخ
يد كـه در    آ لازم   ، اين چنين نيست كه اگر دو طرف نقيض بر معدوم حمل شود            ،اولا

 اي   چنين تـالي    شود  تا گفته  ،دب تحقق يا  »يئي براي ش  يئيثبوت ش «هريك از آن دو گزاره      
 حتماً عدمي   ، زيرا يكي از دو نقيض     ؛ نادرست است  ،فرعيتة   ناسازگاري با قاعد   سبب  به

 ثبوت معدومي براي معـدومي      ،آيد   آنچه لازم مي   ، دو گزاره   آن  بنابراين در يكي از    ؛است
 ثبـوت معـدومي بـراي معـدومي از      ، و روشـن اسـت     يئي براي ش ـ  يئي نه ثبوت ش   ،است

يك   هيچ ، گفته شود  ه قاعد  اين استناد درستي   به  تا ، فرعيت نيست  ة موضوع قاعد  مصاديق
  . ايجابي بر معدوم حمل كرد نحو توان به از دو طرف نقيض را نمي

 است، باطـل اسـت؛ زيـرا     ارتفاع نقيضين از معدومات جايز     اصل اين سخن كه    ،ثانياً
هـيچ   «ة دو گـزار     اسـت بگـوييم     درسـت  ، باشـد  ارتفاع نقيضين از معدومات جـايز     اگر  

هـر دو درسـتند و اگـر ايـن دو           »  عدم نيـست   ،هيچ معدومي «و  » وجود نيست  ،معدومي
 دوم نيـز  ة و عكـس نقـيض گـزار   ، اول ة بايد عكس مـستوي گـزار      ،گزاره درست باشند  

»  معـدوم نيـست    ،هـيچ وجـودي    «ة گـزار    يعني بايد درست باشد بگـوييم      ؛درست باشد 
ايد درسـت باشـد      اول است و نيز ب     ة چون اين گزاره، عكس مستوي گزار      ؛درست است 

 دوم  ةچون اين گـزاره، عكـس نقـيض گـزار         ؛  » برخي وجودها موجود نيستند    «: بگوييم
آيد    درست باشند و گرنه لازم مي      باهمتوانند     اين دو گزاره نمي    ، ولي روشن است   ؛است

 نه موجود باشند و     نه  موضوع دو گزارة اخيرند،     يي كه از مصاديق و افراد     برخي وجودها 
 بنـابراين اگـر     ؛ ارتفاع نقيـضين از برخـي وجودهاسـت        ،كه چنين چيزي   حال آن  ؛معدوم

 ،كه بنابر أصالت وجود   (آيد در وجودها       لازم مي  ،ارتفاع نقيضين از معدومات جايز باشد     
 آشكارا باطل ، اين؛ در حالي كهارتفاع نقيضين جايز باشدنيز ) ندا موجود بالذات و أصيل

   . و نادرست  است
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 و آن   بـه نظـر آيـد     ديگري   ممكن است اشكال     ، فوق ةد مقدم در مور :  ديگر اشكال
 » معـدوم     ق امكـاني يحقـا « يعني  ،ها   زيرا برخي معدوم   ؛ قابل نقض است   ،كه اين گزاره  اين

عـدم  «   امـا كنـد؛  مـي  بـر آنهـا صـدق ن       »الوجـود   واجـب « شـده    ياددليل تناقض    گرچه به 
 به همان حقيقت مربوط     ،تي زيرا عدم هر حقيق    كند؛  مي هم بر آنها صدق ن     »الوجود  واجب
الوجـود، عـدمي اسـت مربـوط بـه             عـدم واجـب    ،رو يـن ا از ؛ق ديگـر  ي نه به حقـا    ،است

 را بـر    »الوجـود   عـدم واجـب   « پـس نبايـد      ؛  ق امكاني ي حقا ه و نه مربوط ب    ،الوجود  واجب
 نقـض   هـا   گونه معدوم   ، با اين   فوق ة مقدم ، بنابراين . معدوم، صادق دانست        امكاني  حقايق

  .باطل است در نتيجه ودد گر مي
 حمـل    بـر موضـوعي  * تبا حمل مواطا بتواند   اگر دو نقيض هر يك       ،عبارت ديگر   به

 دو   بنـا باشـد،     اگـر    امـا  ؛ محال است   و  ارتفاع نقيضين  ،شود، سلب آن دو از آن موضوع      
 )قبل از اشـتقاق    ( سلب آن دو   ، حمل شوند   بر موضوعي  نقيض هر يك با حمل اشتقاقي     

 مـثلا اگـر     ؛ ارتفاع نقيضين نيـست     محال نيست و يا اصلاً      ارتفاع نقيضينِ  ،از آن موضوع  
 اي مشتمل بر ارتفاع نقيضينِ      چنين گزاره » اين كودك نه آرام است و نه ناآرام        «:گفته شد 

اين كودك نه آرامش اسـت و       « اگر گفتيم      اما ؛محال است و بنابراين كاذب و نادرست است       
 محال نيست و يا اصلا ارتفاع نقيـضين          يا ارتفاع نقيضينِ    محمول، سلب اين دو  » نه ناآرامش 

  . نه آرامش است و نه ناآرامش، حقيقت خود را دارد و اين حقيقت، چون اين كودك؛نيست
 نـه  ،  هـاي امكـاني   معـدوم « يعنـي  ؛گونـه اسـت   ئله بـه همـين  نيز مـس  فوق  ةدر مقدم 

 حقيقـت خـود     ،ها  معدوم چون هريك از اين      ؛»الوجود  اند و نه عدم واجب      الوجود  واجب
به ، صرفاً    بنابراين .الوجود  الوجود است و نه عدم واجب        نه واجب  ،را دارد و اين حقيقت    

تـوان نتيجـه      نمـي » الوجود نيـست    هيچ معدومي، واجب  «دليل امتناع ارتفاع نقيضين از اينكه       
   . فوق مسلم نيستة پس درستي مقدم؛»الوجود است هر معدومي، عدم واجب«گرفت كه 

 يـا بـه     ، به حمل اولي حمل شود      اينكه محمولي بر موضوعي   ميان  فرق است   : اسخپ
                                                      

 است، مثل اينكـه  كردن بر موضوع، قابل حمل حمل مواطات، حملي است كه محمول گزاره بدون نياز به مشتق.  *
 مرجان حيوان است كه حمل حيوان بر مرجان نياز به اشتقاق يا تصرف ديگر ندارد، بر خلاف حمل                    بگوييم

مثل اينك بخواهيم زردي را بر طلا حمل كنيم كه ايـن ممكـن              . كردن دارد   اشتقاقي كه محمول نياز به مشتق     
  . طلا زرد است گوييمصورت مشتق در آوريم و سپس ب را به نيست مگر آنكه اول آن
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برحـسب   ، منظور اين است كه روشن شود موضـوع گـزاره          ، در حمل اولي   .حمل شايع 
 آنچـه بـر چنـين    ، بنـابراين . است از چه ذاتياتي تشكيل شده،ش و در حريم ذاتش    ماهيت

رو   ازيـن  ؛ن موضوع ماهوي اسـت     فقط ذات و ذاتيات اي     ،شود   حمل مي   موضوع ماهوي 
 از اين موضوع ماهوي سـلب       ،ندا   كه دو طرف نقيض      حتي حقايقي  ، ماهوي  ساير حقايق 

 ؛حسب حمل اولي متحد استر فقط با ذات و ذاتيات خود ب      ، چون اين ماهيت   ؛شوند  مي
 ، محال نيـست    يا ارتفاع نقيضينِ   ، ذات ماهيات  ة از مرتب  ، سلب نقيضين  :اند  رو گفته  ين ا از

 منظور اين اسـت كـه روشـن         ، در حمل شايع صناعي      اما ؛ ارتفاع نقيضين نيست   يا اصلاً 
 دو  ،رو يـن  ا  از ؛اسـت   متحـد  ي با چـه محمـولات     ،شاقعيتوحسب    به موضوع گزاره    .شود

 از آنهـا بـا        حتماً يكي  ي،صورت حمل اشتقاق     چه به  تصورت حمل مواطا     چه به  ،نقيض
و فرقـي   محـال اسـت   ،ست و ارتفاع هـر دو ش متحد ااقعيتحسب و بر  ،چنين موضوعي 

  .كند كه موضوع از معدومات باشد، يا از موجودات نمي
صـادق   ، معـدومات  بر» الوجود  واجب«توان ثابت كرد كه اگر عنوان         علاوه براين، مي  

  .  بر آنها صادق است» الوجود واجب«نبود، حتماً عنوان عدم 
  : گوييمهر گاه درست باشد ببيان آن دليل اين است كه 

 » الوجود نيستند ها، واجب برخي معدوم «= )1(
   :حتماً درست باشد كه بايد

  » الوجودند ها، عدم واجب برخي معدوم «= )2(
  : كه يعني بايد درست باشد؛ بايد نقيض آن درست باشد، درست نباشد)2( ةزيرا اگر گزار

 ، درسـت باشـد    )3( ةو اگـر گـزار     »الوجود نيست   هيچ معدومي، عدم واجب   «=  )3(
  : كه درست استپس ؛ درست استنيز آن  عكس مستوي

 بايددرست است   ) 4( ةو اگر گزار   »الوجودي، معدوم نيست    هيچ عدم واجب   «) =4(
  : درست باشد بگوييم

؛ زيرا هر شيء مفروض، يا موجـود        » الوجودي، موجود است    هر عدم واجب   «) =5(
معـدوم  ) 4(ودها، طبـق گـزارة      الوج  ؛ بنابراين، اگر هر يك از عدم واجب         است يا معدوم  

 عكـس نقـيض     ،درست است ) 5( ةو اگر گزار  . نيستند، پس بايد همة آنها موجود باشند      
  :است يعني درست است؛اين گزاره نيز درست 

  »الوجود است هر معدومي، واجب«) = 6(
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 در فرض درست بودن ، بنابراين؛است كه مفروض ما بود) 1( ة نقيض گزار)6( ة گزار اما
 پـس در    ؛شـويم    درست نباشد گرفتار تناقض و خلف فرض مـي         )2( ة، اگر گزار  )1( ةگزار

 اسـت كـه     رو درسـت   ين ا  از ؛ حتماً درست است   )2( ة، گزار )1( ةفرض درست بودن گزار   
 الوجـود  عـدم واجـب  الوجود نيـست،      اگر واجب  الوجود است يا     يا واجب  ،هر معدومي «

   .»است

  برهان دهم
  .  به بياني كه در برهان نهم گذشت»الوجود است جبهر معدومي، عدم وا«: مقدمه

؛ و باشـد  مـي » الوجود موجود است واجب« گزارة  مستلزم درستيدرستي گزارة فوق،  
را بـا مقدمـة فـوق         تـوان آن    ـ مي  درست باشد » الوجود معدوم است    واجب«الا اگر گزارة    

  :دهيم صورت زير تشكيل  كنيم و يك قياس اقتراني شكل اول به ضميمه 
 كـه طبـق     »الوجـود اسـت     هر معدومي، عدم واجب   «و  » الوجود معدوم است    واجب«

 روشـن اسـت      ؛ امـا  » الوجود است   الوجود، عدم واجب    واجب«: دهد  شكل اول نتيجه مي   
بـه ايـن تنـاقض      الوجود    اي تناقض و باطل است؛ بنابراين معدوميت واجب         چنين نتيجه 

  .درست است» تالوجود موجود اس واجب «انجامد؛ پس گزارة مي

  برهان يازدهم 
  .به بياني كه در برهان نهم گذشت» الوجود است  عدم واجب،هر معدومي«: مقدمة اول

 زيــرا عــدم  ؛»الوجــود نيــست الوجــودي، عــدم واجــب هــيچ واجــب«: مقدمــة دوم
الوجود است و هيچ نقيضي بـر نقـيض خـود قابـل حمـل                  نقيض واجب  ،الوجود  واجب
   .الوجود سلب گردد الوجود از واجب  پس بايد عدم واجب؛آيد مي  و گرنه تناقض لازم ؛نيست

 و يـك    ،كنـيم   ضميمه هـم مـي     آنها روشن گرديد       را كه درستي    فوق ةحال دو مقدم  
الوجـودي، عـدم      هـيچ واجـب   «: دهيم بدين صورت    قياس اقتراني شكل دوم تشكيل مي     

ساس شـكل دوم    كه بر ا  » الوجود است   هر معدومي عدم واجب   «و  » الوجود نيست   واجب
الوجـود موجـود      واجـب «و بنابراين   » الوجودي معدوم نيست    هيچ واجب  «:دهد  نتيجه مي 

  .آيد  و گرنه ارتفاع نقيضين لازم مي»است
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  برهان دوازدهم
   .»الوجود است  عدم واجب،هر معدومي« گذشت نهم كه در برهان  چنانكه: مقدمة اول

 فـوق را    ةحال دو مقدم ـ   .»نيستهيچ معدومي موجود    «بديهي است كه    : مقدمة دوم 
  : صورت   بدين،دهيم  شكل سوم تشكيل مي اقترانيكنيم و يك قياس ضميمه هم مي

كـه طبـق    » هيچ معدومي موجود نيـست    «و  » الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي «
و ايـن گـزاره     » هـا موجـود نيـستند       الوجود  برخي عدم واجب  «دهد    شكل سوم نتيجه مي   

 عـدم    از  زيـرا وقتـي برخـي       ؛ »هـا موجودنـد     الوجـود   ي واجـب  برخ ـ«دهد كه     نتيجه مي 
  و گرنـه ؛موجـود باشـند  هـا،   نقيض اينگونه عـدم  بايد ، موجود نبودند»ها  الوجود  واجب«

 گـزارة  ، بنـابراين  .، موجود نخواهد بود كه اين، محال اسـت         نقيض يك از دو طرف     هيچ
  .درست است »الوجودها موجودند برخي واجب«

  برهان سيزدهم
ثابت شد؛ پس عكس    » الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي  «درستي گزارة   نهم در برهان : هممقد

» الوجودها، معدومند برخي عدم واجب«مستوي اين گزاره نيز درست است؛ يعني درست است كه 
» الوجـود   واجب«معدوم باشد، بايد نقيض آنها، يعني       » الوجود  واجب«و وقتي در برخي موارد عدم       

معـدوم باشـد و هـم نقيـضش         » الوجـود   واجـب « و الا اگر در اين موارد هـم عـدم            موجود باشد؛ 
آيد؛ چون دراين صورت، هر دو طرف نقيض معدومند و   ـارتفاع نقيضين لازم مي» الوجود واجب«

  .  الوجود موجود است اين، محال است؛ پس اجمالاً واجب

  برهان چهاردهم
حـال  .  در برهان نهـم گذشـت     ـ چنانكه » الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي «: همقدم
ــرا اگــر درســت باشــد كــه  » الوجــود موجــود اســت واجــب « :گــوييم مــي هــيچ «؛ زي

، بايد عكس نقيض اين گزاره نيز درست باشد؛ پس بايد           »الوجودي موجود نيست    واجب
تـوان    دراين صـورت، مـي    . »الوجود نيستند   ها عدم واجب    برخي معدوم «درست باشد كه    

  : صورت زير تشكيل داد قدمة فوق كرد و يك قياس اقتراني  شكل سوم بهرا ضميمة م آن
الوجـود   هـا عـدم واجـب    برخـي معـدوم   «و  » الوجود است    عدم واجب  ،هر معدومي «
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الوجودهـا، عـدم      برخـي عـدم واجـب     «: دهـد   كه طبق شـكل سـوم نتيجـه مـي         » نيستند
بنــابراين  روشــن اسـت كـه ايــن نتيجـه، تنــاقض اسـت؛      ؛ امـا »الوجـود نيــستند  واجـب 

 .»الوجود موجود است واجب«انجامد؛ پس  الوجود، به اين تناقض مي موجودنبودن واجب

  برهان پانزدهم
اي را كه از آنها در برهان چهاردهم يك قيـاس اقترانـي شـكل سـوم                   توانيم دو گزاره    مي

  :صورت زير تشكيل دهيم تشكيل داديم، ضميمة هم كنيم و يك قياس اقتراني شكل دوم به
الوجـود    هـر معـدومي عـدم واجـب       «و  » الوجود نيستند   ها عدم واجب    خي معدوم بر«
 روشـن    ، امـا  »هـا معـدوم نيـستند       برخي معدوم «دهد    كه طبق شكل دوم نتيجه مي     » است

الوجـود بـه      است كه اين گزاره نيز مشتمل بر تناقض است؛ بنابراين معـدوميت واجـب             
  .جود بايد موجود باشدالو انجامد؛ پس واجب ها مي تناقض در برخي معدوم

  برهان شانزدهم
 آن، زيـرا اگـر نقـيض    ؛»الوجـود بالـذات، ممتنـع بالـذات اسـت          نقـيض واجـب   «: مقدمة اول 

 ديگـر   ،صـورت  يـن ا  در . باشـد  امكان وقـوع داشـته     كم  دست بايد   ،الوجود بالذات نباشد   ممتنع
نقيض امكـان    چون اگر يك طرف      ؛الوجود بالذات نخواهد بود     واجب» الوجود بالذات   واجب«

 وگرنـه امكـان اجتمـاع       ؛تواند ضرورت تحقق داشته باشد       طرف ديگر نمي   ،تحقق داشته باشد  
» الوجود بالذات   واجب« بنابراين اگر نقيض     ؛آيد كه آشكارا محال و باطل است        نقيضين لازم مي  

و  الوجود بالذات نخواهد بود     نيز واجب » الوجود بالذات   واجب« خود   ، باشد امكان وقوع داشته  
 ، ممكـن الوجـود خواهـد بـود و ايـن           كـم   دست بلكه   وجود برايش ضرورت نخواهد داشت،    

  .باشد و سلب شيء از خودش مي و تناقض الوجود بودن او  واجبخلاف فرض
زيرا وقتـي هـستي بـرايش       ؛  »هيچ ممتنع الوجود بالذاتي، موجود نيست      «:مقدمة دوم 

  .تواند موجود باشد  پس او نمي،محال و ناممكن بود
كنيم و يك قياس اقترانـي شـكل اول تـشكيل              فوق را ضميمه هم مي     ةحال دو مقدم  

  : بدين صورت؛دهيم مي
هيچ ممتنـع الوجـود بالـذاتي،    «و  » الوجود بالذات، ممتنع بالذات است      نقيض واجب «
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الوجـود بالـذات،      نقـيض واجـب   «: دهد  كه بر اساس شكل اول نتيجه مي      » موجود نيست 
الوجود بالذات موجـود      واجب«توان نتيجه گرفت كه        مي اره، گز  و از اين   »موجود نيست 

 ارتفـاع  ، مثل نقيضش موجـود نباشـد      ،هم» الوجود بالذات   واجب « خود  زيرا اگر  ؛» است
  . همان مطلوب ماست، و اينباشدالوجود بالذات، موجود   پس بايد واجب؛آيد نقيضين لازم مي

  برهان هفدهم 
هر معـدومي    «) =2( زيرا ؛» بالذات است   الوجود نع ممت ،هر معدومي « ) =1(: اولمقدمة  

ارتفاع نقيـضين    چون ؛»  بالذات  الوجود  بالذات است و يا نقيض ممتنع      الوجوديا ممتنع   
   . صدق كند)2(؛ بنابراين بايد يكي از دو طرف نقيض بر موضوع گزارة باطل است

ممتنـع  « چـون خـود      ؛ اسـت  اتموجـود  از   » بالذات  الوجود ممتنع« نقيض   ،از سويي 
 بنـابراين اگـر     ؛ امتناع ذاتي و ضرورت عدم، از موجودات نيست        دليل  به»  بالذات الوجود

 ،يك از دو طرف نقيض     آيد هيچ    لازم مي  ، بالذات هم موجود نباشد    الوجودنقيض ممتنع   
 شـود    چنين مي   اين )2( ة بر اين اساس، گزار    ؛ ارتفاع نقيضين است   ،موجود نباشد كه اين   

  .» كه موجود است، بالذات است و يا نقيض آنالوجودي يا ممتنع هر معدوم «= )3(كه 
اگر  چون ؛، احتمال دوم باطل است)3(مذكور در گزارة  از دو احتمال  گوييم  حال مي 

 ؛باشد هم بايد موجود  طبق مطلب فوق،صدق كند»  بالذاتالوجودممتنع «بر معدوم، نقيض 
 فقـط بـا     )3( ةتمال دوم باطل است و گزار      بنابراين اح  ؛حال آنكه هيچ معدومي موجود نيست     

  .» بالذات استالوجود ممتنع ،هر معدومي« پس بايد پذيرفت ؛احتمال اول درست است
هيچ ممتنع الوجـود بالـذاتي      «؛ زيرا   » الوجودي ممتنع الوجود نيست     هيچ واجب «: مقدمة دوم 

الوجـود     واجب ،بالذاتيآيد؛ چون اگر ممتنع الوجود        وگرنه تناقض لازم مي   » الوجود نيست   واجب
دليـل     بـه   دليل امتناع وجود، ضرورت وجود نداشته باشد؛ امـا          باشد، بايد چنين ممتنع الوجودي به     

بر آن بايد ضرورت وجود داشـته باشـد و ايـن، آشـكارا تنـاقض اسـت؛                 » الوجود  واجب«صدق  
 نتيجـه عكـس     ؛ و در  » الوجود نيست   هيچ ممتنع الوجود بالذاتي واجب    «بنابراين درست است كه     

  .» ممتنع الوجود نيست،الوجودي هيچ واجب«مستوي آن نيز درست است، پس 
نظر آيد كه در اينجا مغالطـة         ممكن است در مورد مقدمة دوم، اين اشكال به        : اشكال

 به حمـل  و ي مفهوملحاظ به »الوجود واجب«مفهوم و مصداق رخ داده است؛ زيرا گرچه    
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  به حمل شايع كه مصداق آن كه امكان دارد  امانع الوجود؛، نه ممت است»الوجود واجب« ياول
دليل بايد  الوجود    ست كه براى اثبات واجب    جا  ينهم از   . است موجود نباشد   »الوجود  واجب«

  امـا  . نيست ممتنع بالذات نحو   هيچ  مصداق پيدا كند آن مصداق به      ، اگر اين مفهوم   ي آر .آورد
مـا  تحقـق دارد تـا      » الوجـود   واجب«مفهوم  تمام اشكال در اين است كه از كجا مصداق          

مـصداق   كه اصل تحقق     زماني اتبنابراين،  ؟   كنيم حكمممتنع الوجود نبودن آن      بتوانيم به 
 و بر اين اساس،     توان ثابت كرد     احكام مربوط به آن را نمى      ، اثبات نشود  »الوجود  واجب«

  . توان تا قبل از اثبات مصداق واجب، مقدمه دوم را درست دانست نمي
 اصــل تحقــق ياينكــه گفتــه شــد تــا وقتــايــن اشــكال وارد نيــست؛ زيــرا : پاســخ

تـوان     را نمى  ممتنع الوجودنبودن  احكام مربوط به آن، نظير       ، اثبات نشود  »الوجود  واجب«
 »الوجودي ممتنع الوجود نيـست  هيچ واجب « ة گزارچون ؛ استيثابت كرد، سخن باطل  

تحقـق  بـه    ، حكـم   حقيقيـه  ة و در گـزار    ي خـارج  ة نه يك گزار   ، حقيقيه است  ةيك گزار 
 »اضلاع برابر دارد   ي،هر مربع  «ة حقيقي ة در گزار   مثلاً ؛ وابسته نيست  ، موضوع  واقعى افراد 

 داشـته    خـارجي و واقعـي     اند لازم نيست تحقق      حقيقيه ة مربع كه موضوع اين گزار      افراد
س الأمـري مربـع    نف ـ  حقيقيه اين است كه هريك از افـراد      ة اين گزار  ي چون معنا  ؛باشند

  .اضلاع برابر دارد) چه محقق الوجود و چه غير محقق الوجود(
 موضوعش بالفعل موجود باشند، بـر        روشن است اين گزاره با اين معنا لازم ندارد كه افراد          

 و حكم وابـسته     رود  ي بالفعل موجود م     افراد ي كه محمول حتماً رو    ي خارج يها خلاف گزاره 
الوجـود   الوجـودي، ممتنـع   هـيچ واجـب  « ة بنابراين گزاروع است؛ موض به وجود خارجي افراد   

 لازم نيـست موضـوعش بالفعـل        ، نه خـارجى   ، است ، حقيقيه ةلحاظ اينكه يك گزار     به »نيست
چـه  (» الوجـود   واجـب «ي  حقيق ـ ايـن گـزاره ايـن اسـت كـه فـرد              اي زيرا معن ـ  ؛موجود باشد 

و ) آيـد  گرنـه تنـاقض لازم مـى   و (ممتنع الوجود نيـست  ) الوجود  چه غير محقق   ،الوجود محقق
 ـ مـثلاً  اسـت؛  محـال نيـز   محقق الوجود  غير روشن است كه تناقض در افراد  دليـل تنـاقض    ه ب

  چنين موضوعى محقق الوجود نيـستند       گرچه افراد »  بالدار نيست  ،اسب بالدار  «:توان گفت   نمى
 فرضـي و    بلكـه صـرفاً    و ما يقين داريم موضـوع ايـن گـزارة فـرد موجـود و واقعـي نـدارد،                  

  . مقدر الوجود ممكن نيست  با اين حال تناقض در آن افراد ؛مقدرالوجودند
» الوجـودي، ممتنـع الوجـود نيـست     هـيچ واجـب   «ة بايد گفت گزار بر همين اساس،  

، گرچه فرد واقعي و خارجي واجب هنوز براي ما ثابت نشده باشـد؛ زيـرا                درست است 
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ممتنع » الوجود  واجب «ير محقق الوجود  فرد غ كم    اگر اين گزاره درست نباشد بايد دست      
 نيـز كـه آن   ،است» الوجود واجب «غير محقق الوجود در فرد   تناقضالوجود باشد و اين     

پس قبل از اينكه اصل تحقق      ؛   محال و ناممكن است    ،مثل تناقض در فرد محقق الوجود     
اقض،  فـرار از ايـن تن ـ      بـراي توانيم     بدانيم مى   و خارج  حسب واقع ررا ب » الوجود  واجب«
  .»الوجودي، ممتنع الوجود نيست  هيچ واجب« حقيقيه حكم كنيم كه ةصورت گزار به

كنيم و يك قياس اقتراني       حال كه دو  مقدمة فوق ثابت شد، آن دو را ضميمه هم مي             
» الوجودي، ممتنع الوجود نيـست      هيچ واجب «: دهيم  صورت زير تشكيل مي     شكل دوم به  

هـيچ  «: دهـد   كه طبق شكل دوم نتيجـه مـي  »ات است بالذ  الوجود  ممتنع ،هر معدومي «و  
الوجود معدوم نيست؛ پس اجمالاً       بنابراين، چون واجب  . »الوجودي، معدوم نيست    واجب

  . الوجود، موجود است توان گفت واجب مي

  برهان هيجدهم
ـ به بياني كـه در برهـان هفـدهم          » بالذات است   الوجود  ممتنع ،هر معدومي «: مقدمة اول 

هر عدم ممتنـع الوجـود بالـذات، موجـود          « نقيض اين گزاره؛ يعني      پس عكس . گذشت
  .نيز درست است» است

»  عدمِ ممتنـع الوجـود بالـذات اسـت         ،الوجودي  هر واجب « = )1( گزارة   :مقدمة دوم 
الوجودها، ممتنع الوجود     برخي واجب « = )2(درست است و گرنه بايد درست باشد كه         

» ممتنـع الوجـود بالـذات   «و نـه  » ع الوجود بالذاتممتن«؛ زيرا اگر نه عدم » بالذات است 
آيد؛ بنابراين، اگـر گـزارة        الوجود حمل نگردد، ارتفاع نقيضين لازم مي        يك بر واجب    هيچ

تواند درسـت باشـد؛        نمي )2( گزارة     درست باشد؛ اما   )2( درست نباشد، بايد گزارة      )1(
؛ »ع الوجود بالذات نيستالوجودي، ممتن هيچ واجب«زيرا در برهان هفدهم ثابت شد كه        

   . درست است)1(بنابراين گزارة 
كنـيم و يـك قيـاس اقترانـي            را ضميمة عكس نقيض مقدمة اول مـي        )1(حال گزارة   

الوجـودي، عـدمِ ممتنـع الوجـود          هر واجـب  «: دهيم  صورت زير تشكيل مي     شكل اول به  
ل اول نتيجه   كه طبق شك  » هر عدمِ ممتنع الوجود بالذات، موجود است      «و  » بالذات است 

  .و اين، همان مطلوب ماست» الوجودي موجود است هر واجب«: دهد مي
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  برهان نوزدهم
  از حـسب ذات   الوجود به    زيرا واجب  ؛» عدم است  ،الوجودي   واجب هر عدمِ «:  اول مقدمة
 پس درسـت اسـت      ؛ خواهد شد  اعدام از سنخ    آن، بنابراين عدم    ؛ است »وجودي«  حقايق

  .» عدم است،الوجودي بهر عدم واج «:كه گفته شود
 زيرا عدم عبارت اسـت از پـوچي و نفـي            ؛» عدم نيست  ،هيچ موجودي «: مقدمة دوم 

 مصداقي از عدم قرار داد      ،اند  توان موجودات را كه همان واقعيات        نمي ، بنابراين .تيواقع
  .آيد وگرنه تناقض لازم مي

صورت   دوم به كنيم و يك قياس اقتراني شكل          را ضميمه هم مي     فوق مقدمةدو  حال  
  :دهيم زير تشكيل مي

كه بـر اسـاس     »  عدم نيست  ،هيچ موجودي «و  »  عدم است  ،الوجودي   واجب هر عدمِ «
و درسـتي ايـن     » موجـود نيـست   ي،  الوجـود    واجب هيچ عدمِ  «:دهد    شكل دوم نتيجه مي   

الوجـود     زيـرا وقتـي عـدم واجـب         موجود اسـت؛   الوجود  واجب دهد كه   گزاره نتيجه مي  
آيـد   الوجود موجود باشد وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مـي  د خود واجب موجود نيست، باي  

  . همان مطلوب ماست،و اينالوجود، موجود است  پس واجب
 نيـز   ات ممتنع  چون عدمِ  ؛» عدم است  ، ممتنع بالذاتي  هر عدمِ  « :توانيم بگوييم   ما مي : اشكال

 ة گـزار  ةزاره را ضميم  توان اين گ     مي ، بنابراين  و  اين گزاره درست است    ؛ پس نوعي عدم است  
  : بدين صورت،مطرح در مقدمة دوم كرد و يك قياس اقتراني شكل دوم تشكيل داد

كـه بـر اسـاس      »  عدم نيـست   ،هيچ موجودي « و   » عدم است  ، ممتنع بالذاتي  هر عدمِ «
و درستي اين گـزاره     » نيست  موجود ،هيچ عدم ممتنع بالذات    «:دهد  شكل دوم نتيجه مي   

آيـد، حـال       وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مـي      موجود است؛ بالذات  ممتنع   دهد كه   نتيجه مي 
 بنـابراين بيـاني كـه       ؛نجامدا  چون به تناقض مي    ؛اي يقيناً نادرست است     آنكه چنين نتيجه  

 وگرنـه نظيـر آن در مـورد         ؛ نيـست  درسـت  ، اين برهان گفته شد     اول براي اثبات مقدمة  
  . ناتمام است مختل ون برهان پس اي؛دانجام مي تناقض  به مذكور جاري است وةگزار

 ،شـود   موجب انقلاب آن حقيقـت مـي      ،گاهي افزودن يك قيد به يك حقيقت      :پاسخ
 چهار فرد، ؛ چنين چهاري ديگر چهار نيست      مقيد كنيم،   اگر چهار را به فرد بودن       چنانكه

 و موجـب    چهـار منافـات دارد    حقيقـت    چون چنين قيدي بـا       ؛مصداقي از چهار نيست   
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  .گردد ار ميانقلاب حقيقت چه
 بـه   ة ما اگر عدم را بـا إضـاف        ؛گونه است   مسئله همين  نيز ممتنع بالذات    در مورد عدمِ  

 ممتنـع   بودنِ عدم، سازگار نيـست و عـدمِ         چنين قيدي با عدم    ،ممتنع بالذات مقيد كرديم   
 . اسـت  اعـدام  چون خود ممتنع بالـذات از سـنخ          ؛ ديگر مصداقي از عدم نيست     ،بالذات
 چون يكي از دو طرف ؛ ممتنع بالذات از سنخ وجود است عدمِ، يعني، نقيض آنبنابراين

 .اعـدام  نـه از   ، ممتنع بالذات از وجودات است      عدمِ درنتيجه ؛نقيض حتماً وجودي است   
 الوجود از سنخ وجود است  چون خود ذات واجب؛الوجود از اعدام است   واجب  عدمِ  اما
»  عدم اسـت   ،الوجودي  هر عدم واجب   « كه  پس درست است   ؛ نقيض آن از سنخ اعدام است      و
  .شود  دفع مي، اشكال، بنابراين.» عدم است،هر عدم ممتنع بالذاتي« درست نيست كه  اما

  برهان بيستم
 به بيـاني كـه در       ؛درست است »  عدم است  ،الوجودي  هر عدم واجب   «ةگزار: اولمقدمة  
  . گذشتنوزدهمبرهان 

دم عبارت است از پـوچي و نفـي         ع؛ زيرا   » هيچ عدمي، موجود نيست   «: مقدمه دوم 
  .كه حاكي از واقعيت است، باشد» موجود«تواند مصداقي از  ؛ بنابراين نميتيواقع

صورت   كنيم و يك قياس اقتراني شكل اول به         حال دو مقدمة فوق را ضميمه هم مي       
  :دهيم زير تشكيل مي

ل اول نتيجه كه طبق شك» هيچ عدمي، موجود نيست« و » عدم است،الوجودي هر عدم واجب«
الوجـود    دهد كه واجب    و اين گزاره نتيجه مي    » الوجودي، موجود نيست    هيچ عدم واجب  «: دهد  مي

الوجود، موجود باشد؛   موجود نيست، بايد خود واجب    الوجود    وقتي عدم واجب  موجود است؛ زيرا    
   .است همان مطلوب م،و اينالوجود، موجود است  آيد؛ پس واجب وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مي

  برهان بيست و يكم
درست است؛ چون اين گزاره،     » الوجوداند  ها، عدم واجب    برخي عدم «گزارة  : مقدمة اول 

 بـه   آني   درسـت  باشد كـه     مي » عدم است  ،الوجودي  هر عدم واجب   «ةگزارعكس مستوي   
  .بنابراين، اين گزاره نيز درست است. ، روشن گرديدگذشتنوزدهم بياني كه در برهان 

  .درست است؛ به بياني كه در برهان بيستم گذشت» هيچ عدمي، موجود نيست« گزارة :مقدمة دوم
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كنيم و يك قياس اقتراني شكل سـوم تـشكيل            حال دو مقدمة فوق را ضميمه هم مي       
  :دهيم؛ بدين صورت مي

كه طبـق شـكل سـوم       » هيچ عدمي، موجود نيست   «و  » الوجوداند  ها، عدم واجب    برخي عدم «
دهد كه اجمالاً     و اين گزاره نتيجه مي    » الوجودها موجود نيستند    عدم واجب برخي  «: دهد  نتيجه مي 

نقيض يكديگرنـد   » الوجود  عدم واجب «و  » الوجود  واجب«ها موجودند؛ زيرا      الوجود  برخي واجب 
ها سلب شد، بايد موجوديت براي نقيض اينهـا         »الوجود  عدم واجب «و وقتي موجوديت از برخي      

 و  ارتفـاع نقيـضين   گردد كه اين،       هر دو طرف نقيض، سلب مي      محقق باشد وگرنه موجوديت از    
 . ها موجودند الوجود محال است؛ پس اجمالاً برخي واجب

   دوم وبرهان بيست
درست است و   » هيچ معدومي موجود نيست   « = )1(دليل امتناع تناقض، گزارة        به :مقدمه

»  نيـست  *تقلهيچ معدومي موجود مس   « = )2( درست است؛ پس گزارة      )1(چون گزارة   
هـم  » موجـود مـستقل   «نيز درست است؛ چون وقتي چيزي موجود نبود، به طريق اولي            

 درست بود، عكس مستوي اين گزاره نيز درست اسـت؛ يعنـي   )2(نيست و وقتي گزارة   
درست است؛ بنابراين، اجمالاً موجود » هيچ موجود مستقلي، معدوم نيست    « = )3(گزارة  

  .ست، موجود استالوجود ا مستقل كه همان واجب
» موجود نخستين «توان بر اساس ساير تعاريف خداوند، نظير          اين برهان را مي   : تذكر

  .و  غيره جاري ساخت» موجود برترين «و

  گيري نتيجه
از براهين مورد بحث در اين مقاله روشن شد كه راه اثبات هستي خداوند منحصر به   

ها و بررسـي      ند را از راه نيستي    توان وجود خداو    بررسي حقايق وجودي نيست بلكه مي     
كنند بلكه      ها ما را به وجود او رهنمايي مي         تنها هستي   پس نه . خواص آنها نيز اثبات نمود    

 .اند گونه ها هم همين نيستي
                                                      

  .گونه نيازي ندارد اش به هيچ چيز ديگري هيچ موجودي است كه در هستي» موجود مستقل«منظور از .  *




